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تمايز اثباتي ـ هنجاري در علم اقتصاد 
و تقدم تاريخي آن بر تمايز 

  ارزش ـ واقعيت
  
  

*اندرو ام يوئنگرت: نويسنده    1386/ 5/7: تاريخ تأييد  6/6/1386: تاريخ دريافت
**علي نعمتي: مترجم ______________________________________________________________

  

  چكيده
 هـاي   تـر، بحـث     يقعبارت دق   دفاعي است از ارتباط وثيق علم اقتصاد با اخلاق، و به           حاضراي    مقاله

 هنجاري و   هاي  براي نيل به اين منظور به تفصيل رابطة بحث        .  هنجاري هاي  بحثاثباتيِ اقتصاد با عموم     
اثباتي در طول تاريخ از يونان باستان تا زمان لاينل رابينز بررسي شده و بـا دقـت خاصـي بـه تـشريح و                 

هـاي اقتـصادي در آن ميـان          نديـشه تبيين نقشة علوم عملي در هندسـة علمـي ماقبـل مـدرن و جايگـاه ا                
اينكــه رشــد روزافــزون محتــواي فلــسفة اخــلاق و فــشار  رغــم  بــهپــس از آن نيــز . شــود پرداختــه مــي

شود، در طي تمام دوران كلاسيك و اوايل دوران           رايي باعث انشعاب علم اقتصاد از آن مي       گ تخصص
اثبـاتي و   هـاي     بحـث  همزمـان    شود كـه اقتـصاددانان متفقـاً بـه لـزوم ملاحظـة              نئوكلاسيك مشاهده مي  

  .هنجاري در علم اقتصاد تصريح دارند
 هنجاري بر بحث تمايز يـا    ـنكتة مورد تأكيد نويسنده اين است كه تصورِ مبتني بودنِ تمايز اثباتي

 
 .متحده امريكااستاد دانشگاه پپردين كاليفرنيا، ايالات  *

  Email: nemati@isa.ac.ir           .پژوهشگر اقتصاد اسلامي **
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 هنجـاري،    ـاقتـصاد اثبـاتي، تمـايز اثبـاتي     اقتـصاد هنجـاري،   ،اقتـصاد و اخـلاق   :واژگان كليدي
  . ارزش، حكمت عملي، فلسفة اخلاق ـواقعيت تمايز
 IEL: Z19بندي  طبقه

  مقدمه
.  اقتصاد اسـت   و*)Ethics ( مقاله، بررسي رابطه تاريخي ميان اخلاق      هاي  يكي از هدف  

دهم براي  هاي آن را بايد در زمان ارسطو جست؛ و حتي تا اواخر قرن نوز               اي كه ريشه    رابطه
. اقتصاددانان بسيار طبيعي بود كه زمينه كاري خود را به همان سبك، مرتبط با اخلاق بدانند               

دوگـانگي تـاريخي، منطـق نهفتـه در آن را              ما اين است كه با ترسيم طرح كلي اين         كوشش
  .هاي جاري اثباتي و هنجاري كنيم آشكار كرده و كمكي به فهم بهتر بحث

هـاي    بار به تفـاوت ميـان مطالعـه        گانه عقل، براي نخستين     قواي سه ارسطو با تمايز ميان     
داوري  ()Pradence ( و تـدبير   ،)Art (، هنـر  )علـم  (نظريـه : اثباتي و هنجـاري اشـاره كـرد       

ها تشخيص داد كه به ترتيب       توان به كمك موضوع آن      هر كدام از اين سه قوه را مي       ). عملي
 اگرچه هر ). يا آنچه بايد انجام داد     (و عمل  ،، ساختن )يا آنچه هست   (حقيقت: عبارت است 

 تفاوت كافي براي پرداختن مستقل به آن را دارد، دو مورد            ،يك از اين سه جنبة عقل انسان      
معناي پرداختن بـه   چرا كه تدبير، به  . طور كامل با تدبير در ارتباطند       به) نظريه و هنر   (نخست

بايد، بر استفاده از دو جنبـه ديگـر عقـل           ه چه چيزي را بايد انجام داد و چه چيزي را ن           كاين
تدبير، سياست اسـت كـه بـه اعمـال          ) يا شاخة  (از ديدگاه ارسطو، برترين گونه    . تفوق دارد 
  .پردازد دولتمردان مي حاكمان و

شـامل  (» علوم«و  ) يا حكمي (از زمان ارسطو تا اوايل قرن بيستم، رابطه ميان تفكر اخلاقي            

 
ي يفقط در موردها.  استEthicsطور تقريبي در تمام مقاله، ترجمة اصطلاح    شايان ذكر است كه واژة اخلاق به       *

 ].مترجم. [براي اين اصطلاح استفاده كرديم» حكمت عملي«ها تصريح داشتند از ترجمة  كه قرينه
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Ethics(         محـدود از ايـن  . ، متضمن نوعي استقلال محدود براي علـم اقتـصاد اسـت 
كـه بخواهـد در جهـت          از حكمـت عملـي چنـان       يا  حيث كه علم اقتصاد در جايگاه شاخه      

هـاي     گام بردارد، نيازمند هـدايت     ،نظر است مورد  تري كه در حكمت عملي        هاي عالي   هدف
گرايـي، در نقـشه سـنتي علـوم، مقبـول و        و مستقل از اين حيث كه تخصص      . كلي آن است  

دهـد تـا بـا توسـعه منطـق و             به علم اجـازه مـي     گرايي    پذيرفته شده است چرا كه تخصص     
در اينجـا    (تـري از واقعيـت      شناسي خاص خود و تمركز بـر بخـش ويـژه و محـدود               روش

هـاي    هـا و نتيجـه      بيـنش ..) . پول، تجارت، جرم، سـازمان و     : طور مثال   واقعيت اجتماعي؛ به  
لالي اسـت كـه     در نقشه و طرح سنتي علوم چنين استق       . تري را به دست دهد      تر و مفيد    دقيق

اما استقلال مطلقي كه علم اقتصاد جديـد بـراي خـود            . كند  به پيشبرد دانش عملي كمك مي     
شـود    ثمر شدن اين دانش اجتماعي مي       رقم زده است از ديدگاه ما بالعكس باعث عقيم و بي          
 عالي و غايي قـرار گيرنـد و علـم           هاي  هدف از تجزيه علوم، آن است كه در خدمت هدف         

 ,Newman(  عـاجز اسـت  هـا  ت استقلال مطلق، از تـشخيص ايـن هـدف   اقتصاد در صور

1982(.  
) Ethics/Prudence( تـدبير / بايد به اين نكته بسيار مهم توجه داشت كه حكمت عملي          

اي داشته و به واسطه ماهيتش بالاتر از همه علوم ديگر             در نظام سنتي، تعريف بسيار گسترده     
، كه به )Moral Philosophy( روزي فلسفه اخلاقوجه معادل رشته ام قرار داشت و به هيچ

كـسي را   . پردازد، نبوده اسـت     هاي اخلاقي، و نه خود اخلاقيات مي        ها و نظريه    تحليل گزاره 
از آن نوع كه بعداً بـه تفـصيل   ـ  كه از نيروي عقل خود براي رسيدن به يك تصميم اخلاقي 

كه موفـق   نامند؛ و چنان مي) Moralist (گرا جويد، امروزه اخلاق بهره مي ـ  پردازيم به آن مي
نامند؛ شـخص حكـيم       مي) Wise (هاي اخلاقي مقبولي شود، وي را حكيم        به اتخاذ تصميم  
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Prudence (طور كلي،    به
.)Dunne, 1998( بندي باشد دوين و فرمولامري نيست كه قابل ت

 ؛ ,Jevons 1878(حتي برخي مدافعان نخستين ماهيت مـستقل پـژوهش اقتـصادي            
Senior, 1938(   انـد، هرچنـد    مراتبـي و طـولي را زيـر پرسـش نبـرده       ايـن رابطـه سلـسله

هـا را     هـاي آن    گرايي افراطي ريكاردو و جونز تشخيص اين رابطـه در لابـلاي نظريـه               قياس
توجهي به حكمت عملي و اخلاقيـات در          توجيه آنان براي غفلت و بي     . شكل ساخته است  م

شود نه اينكـه   گرايي حاصل مي صاي طبيعي بود كه از تخص   شان، نتيجه   هاي اقتصادي   تحليل
افـزون بـر ايـن، دريافـت آنـان از      . آنان منكر رابطه طولي اقتصاد و حكمـت عملـي باشـند      

نكتـة  .  بـسيار گـسترده بـود      ،ر از حكمت سياسـي ارسـطو      ثّبه تأ ) اخلاقيات (حكمت عملي 
ظريفي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه استدلال قديمي و كلاسـيك وجـود نـوعي                   

 ـ  وجه برگرفتـه از تمـايز واقعيـت    ، به هيچ)اخلاقيات (تفاوت ميان اقتصاد و حكمت عملي
ارزش كـه جـدايي    ـ  اقعيت در واقع تمايز و*.نيست) Value Distinction ـ  Fact (ارزش

 در 1932وسـيله رابينـز در سـال     براساس آن، صورت پـذيرفت بـه  كامل اقتصاد از اخلاقيات  
**.سطحي گسترده مطرح شد

  خود در باب اخلاقيات)Emotivist( گراي ارزش و نظرية عاطفه ـ  رابينز، تمايز واقعيت
)Ethics(  شتر اقتـصاد و اخـلاق شـد       نحوي سامان بخشيد كه باعث جدايي هر چه بي           را به .

 
تمايز سنتي اخلاق و اقتصاد، هنوز در سنت انديشه اجتماعي كاتوليك جريان داشـته و بـه قـوت خـود بـاقي                        *

  ).see; Pius XI, 1931; Montes, 1997(گاه تمايز واقعيت ـ ارزش را نپذيرفته است  است؛ حال آنكه وي هيچ
يي اقتـصاد از اخـلاق      نويسنده، جلب توجه خوانندگان به اين نكته است كه حل معـضل جـدا             كوشش   **

كـه مـارك بـلاگ و      چنـان ( هيوم اسـت     نخستها كه مبتني بر قضيه        ها از ارزش    صرفاً با رد تمايز واقعيت    
هنجاريِ علم اقتصاد    شكاف ميان بعد اثباتي و    . پذير نيست   امكان) اند  برخي ديگر مورد نظر خود قرار داده      

تر و قدمت تاريخي بيـشتري در         مفهومي گسترده ) كند  يـ هنجاري به آن اشاره م      كه با عنوان تمايز اثباتي    (
 ].مترجم[مقايسه با تمايز واقعيت ـ ارزش دارد 
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Wilber and Hoksbergen, 1986; Myrdal, 1954.(
 نـشان داده  )Hausman and McPherson, 1996, Weston, 1994( هاي جديدتر تحقيق

 ،اثباتي و هنجاري به هيچ روي محتاج ابتناي بر تفكيك واقعيت ارزش نبوده            است كه تمايز    
پرسـش ايـن    . ديگري است سرچشمه  يك مبنا و     نيازي به تعيين اين نيست كه كدام      بنابراين  

اي اسـتوار   ارزش نباشد، پس بر چه پايـه  ـ  است كه اگر اين تمايز مبتني بر تفكيك واقعيت
. جـو كـرد    و سخ آن را در تاريخ انديشه اقتصادي جـست        است؟ اين پرسشي است كه بايد پا      

اي متأخر در علم اقتصاد است و تا زمان رابينـز كـسي آن را                 ارزش، انديشه ـ   تمايز واقعيت 
. ناپذير براي فارغ از ارزش بودن علـم اقتـصاد مطـرح نكـرده بـود                 صورت برهاني خدشه    به

دن سنتي فلسفي كـه قـدمت آن بـه          كشي  كم يك قرن پيش از رابينز با پيش        اقتصاددانان دست 
هاي گونـاگون بـه تمـايز ميـان تحليـل اقتـصادي اثبـاتي و                  گشت به راه    زمان ارسطو باز مي   

  .هنجاري پرداخته بودند
ارزش را از ايـن ميـان حـذف كنـيم، تمـايز      ـ كه تفكيك واقعيـت    طور نيست كه چنان اين
و جايگـاه واقعـي خـود قـرار خواهـد           گاه است كه بر بنيان       ـ هنجاري فرو ريزد بلكه آن      اثباتي

هـاي    دفـاع .  حكمـت عملـي    و  اخلاقيـات  ،گرفت يعني همان مفهوم كلاسـيك رابطـه اقتـصاد         
مراتبـي اقتـصاد و حكمـت         ـ هنجاري به خوبي در بستر رابطه سلـسله         تمايز اثباتي  از جديد

  .عملي بنا شده است
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  مفهوم كلاسيك حكمت عملي و اقتصاد

  ارسطو و آكويناس
مهندس طور كه  درست همان. شنويم كه اقتصاددان مانند يك مهندس است ات ميگاهي اوق

 پذير اسـت؛ نـه اينكـه چـه چيـزي بهتـر اسـت                كند چه چيزي امكان     در كار خود تعيين مي    
را در سراشيبي يك تپه بسازيم، نه اينكه آيا چنين كـاري خـوب              اي    خانه چطور   اينكه مثل(

انديشد كـه در چـارچوب قيـدهاي اقتـصاد چـه               مي طور  اقتصاددان هم همين   ،)است يا نه؟  
تعيـين ايـن بـر عهـده شـخص          .  چه كاري خوب اسـت     اينكهچيزي قابل دستيابي است نه      

ديگري است و تمام كار اقتصاددان اين است كـه بـه آن شـخص ديگـر در انجـام انتخـاب         
چـون يـك    اقتـصاددان هم   (اقتصاددانان اين تشبيه و امثـال آن را       . ارزشي آگاهانه كمك كند   

هـاي    هئلهـاي اقتـصادي از مـس        هئلها و مس    گيرند تا نشان دهند موضوع      كار مي   به) دان فيزيك
  .متمايز و جدا است] معناي هنجاري به[اخلاقي 

 فيزيكدان قادر نيست اقتصاد را از اخلاقيات جدا سـازد،            و در عين حال، تشبيه مهندس    
 ذيـل اخلاقيـات قـرار       ،بنـدي    رده طـور كامـل در      دهد كه اقتصاد بـه      بلكه برعكس نشان مي   

انـد؛ امـا      ها را اسـتخدام كـرده        افرادي هستند كه آن    هاي  مهندسان در خدمت هدف   . گيرد  مي
خواسـته شـده    كند و از آنان چه چيزي   چه كسي خدمت ميهاي اقتصاددان در جهت هدف   

ا  از م ـكـه  كنـد، آيـا چنـان     با ظرافـت بـدان اشـاره مـي    )Roy, 1988( كه روي است؟ چنان
 بـه آنـان خـدمت خـواهيم كـرد؟           ،انگيز كمـك بخواهنـد      اقتصاددانان براي مقاصدي نفرت   

 در جامعه دموكراتيك چيست؟، جايي كه مـا هـيچ اربـاب واحـدي نـداريم كـه                 نما تكليف
 را به پيش بريم؟ از آنجا كـه خـود در ميـان كـساني هـستيم كـه                    ويهاي    بخواهيم خواسته 

ايم كه آنان     اي وابسته   هاي سياسي   بندي  ها و دسته     به گروه  ما ـ شوند  كارفرمايان ما شمرده مي   
 در خدمت يك فـرد  اينكهما بيش از ـ  اند انديشيده» ام شودـبايد انج هـآنچ«خوبي و دربارة   

  .اخلاقيات هستيم خدمت باشيم در
فـرض  ) يـا حكمـت عملـي     (بودن همه علوم بر اخلاقيـات        تا اوايل قرن بيستم، فرع    

توان تـا ارسـطو    حكمت عملي و ديگر علوم را مي زماندهي مفهومي   خاستگاه سا . شد  مي
گانـه فعاليـت عقلـي را در          براي فهم آن لازم است ابتدا اقسام سـه        بنابراين  ردگيري كرد   
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از ديد ارسطو تفكر، اصولاً امري انساني است و تأمـل عقلانـي بـه رفتارهـاي افـراد بـشر،                     
هـاي علمـي      هاي عقل را كه در تحقيـق        ارسطو، سه گونه از فعاليت    . بخشد  قي مي خصيصه اخلا 

ها به اقتضاي هدفي كـه دارد از ديگـري          شمارد و هر يك از اين گونه        رود بر مي    كار مي   انسان به 
كه هدفش  ) Art(كه هدفش حقيقت است؛ هنر      ) Theory() عقل نظري (نظريه  . شود  متمايز مي 

*.كه غايت آن اعمال بشر است) عقل عملي(تدبير ساختن يا توليد است و 

فعليـت  » چه چيزي بايـد يـا نبايـد انجـام دهـيم؟           «تدبير از آنجا كه در پاسخ به پرسش         
رو كه ارسطو رفتارهـاي انـسان را در           يابد طبق تعريف همان تأمل اخلاقي است و از آن           مي

 نيز سـه گونـة تمـايز        كند براي تدبير    بندي، مي   سه سطح، شخصي و خانگي و كشوري طبقه       
انديـشد كـه بـه دولـت          ها سياست است چرا كه دربارة اعمالي مي         مهمترين آن . شمارد  برمي

  .شود رساند و فراتر از خيرهايي است كه در دو قسم ديگر حاصل مي سود مي
ها چيـزي نيـست كـه بتـوان از آن عليـه               بندي  توجه داشته باشيد كه هنوز در اين تقسيم       

علم اقتصاد مدرن، تركيبي از نظريه و       . م اقتصاد از اخلاقيات استفاده كرد     استقلال موجود عل  
ها؛ و از طرف ديگر با ساختن كـاراي           هنر در اصطلاح ارسطو است يعني از طرفي با هست         

و نيـز ارائـه كارامـد       ) بازارهـا، مقـررات    (... هاي خـاص اجتمـاعي و اقتـصادي و          وضعيت
توان علم اقتصاد جديـد را        اگرچه نمي . ي ارتباط دارد  هاي تجربي و منطق     ها و برهان    استدلال

برشمرد، با اين   ) حكمت عملي  (اي از تدبير    شاخه) تدبير منزل  (اش  همچون صورت باستاني  
نظريه، هنر و تـدبير بـه دو شـكل بـا            . حال چنين نيست كه هيچ ارتباطي با آن نداشته باشد         

 هستند   گفته مرتبط با هم     عقلي پيش  ، مقاصد هر سه فعاليت    اينكهنخست  . اند  يكديگر مرتبط 
. اند و هر عملي تحت اشراف قوه عقـل عملـي اسـت              ، نظريه و هنر اعمال عقل     اينكهو دوم   
  .دو نيز تحت اشراف و راهنمايي تدبير خواهند بود پس اين

دارد كه افـراد بـشر هميـشه بـراي اعمـال خـود          اظهار مي  اخلاق نيكوماخسي ارسطو در   
 و  هـا   بيـشتر هـدف   . كنـيم   طور معمول از آن تعبير به خير مـي          ه ما به  هدفي در ذهن دارند ك    

 
 است دو فضيلت ديگر نيـز  ن افزون بر سه قسمي كه در اين بحث مدنظرمااخلاق نيكوماخسيارسطو در   *

كـه نظريـه   ) Wisdom(كه هدفش اصول اوليه است و حكمت  )Intuition(شمارد؛ شهود    براي عقل بر مي   
  .آميزد و برهان شهودي را در هم مي
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 هـاي عقلـي كـه در جهـت سـاختن            بنابراين با وجود صحت اين مطلـب كـه، فعاليـت          
؛ امـا   گيرد، فعاليتي متفاوت از تدبير است       صورت مي ) ساختن خانه و چه تست آماري      چه(

وسـيله قـوه تـدبير ارزيـابي          توان به   هاي قوه هنر هستند را مي       خيرهايي كه هدف از فعاليت    
حتي فعاليت قوة نظريِ عقـل     .  كه اين را بسازد نه آن چيز ديگر        ددار ميكرد، آنچه عقل را وا    

ذاتاً مطلـوب و خيـر اسـت،          رسد كه     نظر مي   نيز كه هدف از آن دستيابي به حقيقت است و به          
چرا كه دانـش، اگرچـه بـه خـودي خـود            . گيرد   اشراف قوة تدبير و عقل عملي قرار مي        تحت

 تعقل نظـري،    بنابراين وراي خود نيز ارزشمند است       هاي  هدفمطلوب است براي دستيابي به      
  .گيرد  گوناگوني كه بر آن مترتب است قرار ميهاي تحت امر قضاوت عملي ميان هدف

 كه تأمين   هايي  هاي گوناگون با توجه به هدف        دانش بدين ترتيب در نظام عملي ارسطو،     
هايي كه بـه       دانش *.گيرند  مراتبي قرار مي    ، در نظم سلسله   ها  بندي آن هدف    كنند و درجه    مي

پردازند، فـرع بـر       مي) چه از قبيل حقايق عملي باشد و چه كالاهاي مادي          ( مياني هاي  هدف
طـور مثـال، علـم اقتـصاد          بـه . كننـد   يتري را تأمين م ـ      عالي هاي  هايي هستند كه هدف     دانش

دنبال توليد و مصرف نيازهاي مادي افراد جامعه است و موضع خاصي در برابـر                 سرانجام به 
هاي توليـدي پـس از كـسب ثـروت در             كنندگان و صاحبان بنگاه     خيرهاي نهايي كه مصرف   

تـه  پس خير علم اقتصاد در خـدمت بـه آن خيـر نهـايي نهف              . جوي آن هستند ندارد    و جست
چرخة كالاهـا و خـدمات در يـك چـارچوب      ـ  علم اقتصاد با تنظيم اقتصادبنابراين . است

  .كوشد ميتر   عاليهاي براي تحقق آن هدف ـ اجتماعي خاص

 
مراتبـي بـا      صـورت سلـسله     بايد توجه داشت كه در نظام علمي ارسطو، علـوم نظـري گونـاگون نيـز بـه                  *

همچـون فلـسفه    (دهنـد     صورت يك كل مـورد مطالعـه قـرار مـي            علومي كه انسان را به    . مرتبطند يكديگر
پردازنـد   گيرند كه فقط به يك جنبه از انـسان مـي     ومي قرار مي  در مرتبه بالاتري نسبت به عل     ) انسان وجود

طـرح كلـي علـوم در سـنت ارسـطويي و سـنت        بـه ) Montes, 1997(مونـت  ). فيزيولوژي، روانشناسي(
  .كاتوليك اشاره كرده است
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تـوجهي     ايـن بـي    **.دانش جديد توجه چنداني به حكمت عملي و تدبير نكرده است          
اولاً از آنجـا كـه      . زدگري  از حكمت عملي مي   علت  ذهن علمي مدرن به سه      . نيستعلت    بي

گيـرد، محقـق در ايـن رشـته نيازمنـد دانـش               حكمت عملي از بسياري علوم ديگر بهره مي       
ثانياً از طـرف ديگـر، تـدبير        . هاي گوناگون است كه فراتر از توان ذهن است          وسيعي در فن  

 چون اتخاذ بهترين تدابير، پيوسـته منـوط       . هاي ويژه سروكار دارد     هميشه با موارد و مصداق    
. اي است كه آن اقدام بايد عملي شود         به خصوصيات، وضعيت و ظرف زماني و مكاني ويژه        

طـور نيـست و مـستلزم     طور كامل هـم ايـن   ثالثاً اگرچه تدبير يك فعاليت عقلي است، اما به 
بندي  صورت. اي بيابد اي معطوف به خير است؛ حتي در وضعيتي كه عقل نتواند توصيه اراده

ز مراحل دستيابي به قـضاوت عملـي صـحيح در وضـعيت خـاص               علمي فقط يك بخش ا    
ايـن ارادة   . شـود   گام نهايي براي اقدام حكيمانه، بدون كمك مستقيم خرد انجـام مـي            . است

 شخص مدبر يا حكيم با كمك گـرايش       . انسان است كه بايد قادر به كشف اقدام صحيح باشد         
ت يابد و اين چيزي اسـت كـه         تواند به اعمال صحيح دس      و تمايل دروني خود است كه مي      

تـدبير   بنابراين ).Aristotle, 1980, 6 (شود صرفاً با تجربه و تحت تربيت حكيم حاصل مي
بنـدي شـده اسـت در جايگـاه فـضيلت       هاي عقلـي طبقـه   به همان ميزان كه در ردة فضيلت  

  .شود اخلاقي نيز شناخته مي

  آكويناس
امـا در تبيـين ماهيـت دقيـقِ         . پـذيرد   يمراتبي ارسـطو را م ـ      آكويناس، نظام عمليِ سلسله   

بـه اعتقـاد آكوينـانس، دانـش        . كنـد   فرعيت هنر و نظريه نسبت به تدبير دقت بيـشتري مـي           
 آنچـه را كـه قـرار اسـت          اينكـه  نخـست : داردخصيصه  دو  ) Architectonic (يافته  ساخت

هـاي    نتيجـه كنـد؛ و ثانيـاً از   وسيله هنر و نظريه انجام شود، با توجه بـه خـود تعيـين مـي                 به
طور كامل تحت     هاي هنر به    با اين تعريف، فعاليت   . گيرد  فروعات براي مقاصد خود بهره مي     

معناي كامل، فرع بر عقل عملـي نخواهـد           اما عقل نظري به   . گيرد  كنترل عقل عملي قرار مي    
هـاي ايـن قـوه     كند و از محصول تدبير، آنچه را كه قوة هنر بايد توليد كند مشخص مي          . بود
اما در رابطه با دو قـوة تـدبير و نظريـه فقـط نكتـة                . كند  ي تأمين غايات خود استفاده مي     برا

 
 ).Dunne, 1993(به استثناي كار جوزف دون  **
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شود كه به اصـطلاح       تفكيك آكويناس باعث حفظ ويژگي ضرور در كار عقل نظري مي          
ي كـه ممكـن اسـت نـاگوار و          يهـا   مدرن عبارت است از آزادي علم براي دستيابي به نتيجه         

هـا اسـت،      نيز تا آنجا كه درگير با امورِ صرفاً نظري و هـست           علم اقتصاد   . ناخوشايند باشند 
اما دانش اقتصاد از آن جهت كه هنر اسـت          . شود  هاي آن تحت هدايت تدبير واقع نمي        يافته

هاي   ها و گسترش مطالعه     و در پي توسعة قوانين و مقررات، تأسيس بازارها، اجراي سياست          
  .گيرد ة تدبير يا عقل عملي قرار ميطور روشن تحت سيطرة قو آماري و غيره است به

 تدبير كه در اينجا مورد بحث قـرار         /كنيم حكمت عملي    براي يادآوري باز هم تكرار مي     
حكمـت  . يكـي نيـست   )Moral Philosophy (گرفته است با رشته امروزي فلسفه اخـلاق 

. گيـرد  ياي انجـام م ـ  در نظام سنتي، فعاليتي است كه فراتر از مرزهاي رشته ) Ethics (عملي
حال آنكه فلـسفة    . اي به نام حكمت عملي وجود ندارد        در نظام دانشگاهي مدرن اصلاً رشته     

 هـاي اخلاقـي     صـورت منـسجم دربـارة نظـام         كند ما بـه     اي است كه كمك مي      اخلاق، رشته 
)Ethical Systems( كدام مجموعـه از  اينكهي دربارة صبيانديشيم و ادعاي هيچگونه تخص 

  چـه چيـزي  اينكه(فيلسوف اخلاق در چنين انتخابي   . ري ترجيح دهيم ندارد   ها را بر ديگ     ارزش
يا بـه تعبيـر نويـسندة        (دهد  ارجاع مي ) Moralist (، شما را به يك اخلاقدان     )اخلاقي است 

 *!).كنـد   انگليسي، كلاه فلسفه اخلاق را از سر برداشـته و كـلاه اخلاقـدان را بـر سـر مـي                    
هـاي حقيقـت وصـف        ا همچـون سـرايداران عمـارت      الكساندر، فيلسوفان اخلاق ر    يدنيس
آميز است اما ترديدي نيست كه اين سرايداران كمك بسيار            اي طعنه   اگرچه اين كنايه  . كند  مي
كنند؛ حتي اگر در جايگاه فيلسوف اخلاق از بحـث دربـارة              هاي اخلاق مي    واني به بحث  افر

 
يـك گفتمـان    : آورد  فتمان اخلاقي تمايز پديد مي    به اعتقاد هادسن، فلسفه اخلاق ميان دو لايه گوناگون گ          *

اخلاقي درجه اول، بحثي است درباره تصميم اخلاقي كه بايد گرفته شود؛ در حـالي كـه فلـسفه اخـلاق،                     
اخلاقـدان بـه    . گفتمان اخلاقي درجه دوم درباره ماهيت استدلال و قضاوت در گفتمان درجـه اول اسـت               

 اسـت، اگرچـه آن را       يدر حالي كه فيلسوف اخلاق از آن مستغنا       گفتمان اخلاقي درجه اول اشتغال دارد؛       
 ).Hudson, 1983: ch.1(فرض خود داراست  در پيش
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  انديشه اقتصادي كلاسيك
تـري ميـان مطالعـه علـم اقتـصاد و             تدريج مرزهاي دقيق    اگرچه اقتصاددانان كلاسيك به   

. دو رشـته را از دسـت ندادنـد    كردند، تصور كلاسيك نسبت به اين مطالعه اخلاق ترسيم مي 
هاي   هشد كه تمام رشت     اي دانسته مي    در قرن نوزدهم، اخلاق يا حكمت عملي به خوبي رشته         

  ).Newman, 1982 (داد ديگر علوم اجتماعي را به هم پيوند مي
نظر ندارند كه انديشه اخلاقـي اسـميت از سـنت اخلاقـي               محققان در اين نكته اختلاف    

هـاي عقـل در    بندي ارسـطو در بـاب اقـسام قـوه           تقسيم بنابراين. ارسطو برگرفته شده است   
اي از دانش     ، اقتصاد سياسي را شاخه     ملل ثروتاسميت در   . شود  انديشه اسميت نيز ديده مي    

 گـذاري   خواند كه يادآور اسـتفادة ارسـطو از اصـطلاح قـانون             گذاران مي   دولتمردان يا قانون  
)Legislation (اسـميت،  . است ـ  بخشي از تدبير سياسي ـ  صورت تدوين مدبرانة قوانين به

گذار در كار خـود       قانون. كرد  هدف دانش اقتصاد را به غناي مادي دولت و مردم محدود مي           
از فهم اقتصاد سياسي براي دستيابي به خيري كه در بردارندة ثروت مادي بـوده امـا هـدفي                   

  .برد اي از شهروندان با فضيلت است، بهره مي دنبال دارد و در پي ساختن جامعه تر را به گسترده
جيد خاصـي از    هاي تأثيرات سنتي بر آدام اسميت اين است كه با تم            يكي ديگر از نشانه   

 اسـميت در نظريـة احـساسات اخلاقـي        . كنـد   صـحبت مـي   ) Prudence (تدبير يا حكمـت   
)Smith, 1984 (گـذار اسـت و در    ترين فضيلت بـراي قـانون   كند كه تدبير ضروري ادعا مي

از ديـدگاه اسـميت قـضاوت مدبرانـه،         . كنـد   عين حال به ماهيت غيردقيق آن نيز اشاره مـي         
گذار خوب افزون بر مغز خـوب داشـتن،           وي براي قانون  . استمشتمل بر عنصري اخلاقي     
 اينكـه داند، كه در واقع تكرار مدعاي ارسـطو اسـت مبنـي بـر                 قلب خوب را نيز ضرور مي     

/ هاي معين بـراي عمـل مدبرانـه    فقدان قاعده. تدبير، فضيلت اخلاقي است و نه صرفاً عقلي      
توضيح دهد كه چرا در نظـام دانـشگاهي   حكيمانه در كنار ماهيت اخلاقي آن احتمالاً بتواند  

  .مدرن هيچ دپارتماني به نام حكمت عملي وجود ندارد
هـاي صـريح اخلاقـي، اصـل          پس از اسميت توجيه عمده براي كنار گذاشـتن ملاحظـه          

 با مقايسة آثار آدام اسميت و اسـتادش         تاريخ عقايد اقتصادي  شومپيتر در   . گرايي بود   تخصص
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اسميت انجام آنچه   . ناپذير شد    فلسفه اخلاق، ديگر امكان    ،با گذر از هاچسون به اسميت     
كبارة نظام كامل فلسفه صورت كار واحد به پايان رسانده بود يعني توليد ي          را كه هاچسون به   

فراگيـري  . دوران چينن كاري ديگر سپري شده بود      . الاجتماع، غيرممكن يافت    اخلاق يا علم  
  .خود به شغلي تمام وقت بدل گشته بود ـ ها ها و تحليل اعم از واقعيت ـ هاي جديد مطلب

ر هـاي علمـي را د    تا پيش از اسميت، اكثر فيلسوفان اخلاق، مجموعة متنـوعي از رشـته            
طور عموم فاقد توان احاطه بر رشتة به سرعت  اما پس از وي، به    . گنجاندند  كارهاي خود مي  

از ايــن نقطــه بــه بعــد اقتــصاددانان ناچــار بــه . در حــال گــسترش فلــسفه اخــلاق بودنــد
البته بايد در    (هاي اخلاقي بود    گرايي شدند كه نتيجة آن توجه كمتر آنان به موضوع           تخصص
  ).ارت ميل را يك استثنا دانستجان استو  اين زمĤن

گرايي و جدا شدن از اخلاق براي اقتصاد لازم و ضرور است،              صاين استدلال كه تخص   
وي پس از تعريف مـضيق اقتـصاد   . مطرح شد) Senior, 1938 (وسيله سينيور بار به نخستين

هـار  ، اظ »پـردازد   دانشي كه به ماهيت و نحوة توليد و توزيع ثـروت مـي            «سياسي در جايگاه    
كردن رفاه يا سعادت انساني       تري از علم اقتصاد كه هدف آن بيشينه         كند كه تعريف وسيع     مي

  .تر از آن است كه در يك رشته بگنجد باشد بسيار بلندپروازانه
اغراق و غلو ) در باب سعادت انسان (ها گونه تحقيق توان در اهميت اين     وجه نمي   به هيچ 

ها در جايگاه مبادي اوليه و        اين تحقيق . ها مشخص كرد   توان حدي براي آن     كرد و بلكه نمي   
گذاري و مـدني و       عمومي خود مستلزم ملاحظة تمام نظريه اخلاقيات دولت و نظريه قانون          

هاي خاص مورد نياز خود، نيازمند دانـشي          جزائي خواهد بود و در جايگاه مقدمات و قضيه        
 را كه اقتصاددان قـصد تـأثير بـر    هايي است كه وضعيت اجتماعي هر جامعه      از تمام واقعيت  

هاي بسيار فراتر از مرزهاي يك        به اعتقاد ما چنين تحقيق    . رفتار آن را دارد، بتواند تغيير دهد      
كـه توجـه     ما معتقديم چنان  . رسالة واحد و در واقع بسيار فراتر از توان ذهن يك فرد است            

گـاه    روت معطوف كنيم، آن   خود و مخاطبان خود را فقط به ماهيت و نحوة توليد و توزيع ث             
تـر و     هـاي جـذاب      در حـوزه   اينكهتر ارائه خواهيم كرد؛ تا        تر و سازنده    تر، كامل   اثري واضح 
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1938: 2 Senior,.(  
 The Science of(گـذاري   تـر را، علـم قـانون    تر اما نامـشخص  هاي مهم سينيور، اين حوزه

Legislation (وسـيله ارسـطو يعنـي        هاي سياست به    خواند كه باز هم يادآور يكي از تقسيم         مي
صـراحت    اين دانش را با عباراتي بهيو. است) Legislative Prudence(» گذاري تدبيرِ قانون«

  .كند كردن تحريض مي  به اقدام و عملهاي آن انسان را طوري كه نتيجه كند به اخلاقي وصف مي
 محتاج دانشي از اصول و قواعد كلـي اسـت كـه از اقتـصاد سياسـي                  ،گذاري  علم قانون 

موضـوع  . هـا بـا آن متفـاوت اسـت          شود اما ماهيتاً در موضوع، مبـادي، و نتيجـه           حاصل مي 
متنـوعي  هـاي بـسيار     ثروت نيست بلكه رفاه انسان است و مبادي آن از پديده        ،گذاري  قانون

هـاي متفـاوتي از قـوت و ضـعف داشـته و               اخذ شده است كـه شـواهد دال بـر آن درجـه            
هاي گوناگون رضايت آورنـد؛ از اطمينـان كامـل     آورند كه به اندازه دنبال مي ي را به  يها  نتيجه

هاي كلي بپردازنـد بلكـه بايـد          تنها به بيان واقعيت     گرفته تا شك مطلق و شارحان آن بايد نه        
  .ها شوند اي از اقدام تخاذ يا رد تدابير عملي يا سلسلهخواستار ا

كنـد،   به اعتقاد وي از آنجا كه اقتصاددان تحقيق خود را به موضوع ثـروت محـدود مـي                 
. دهـد  كـردن را هـم بـه وي نمـي         هاي وي صلاحيت لازم براي حتي يك كلمه توصـيه           يافته

طور كامل جديد شود      رد دنياي به  گذاري بايد وا    اقتصاددان براي ارائة توصيه در حوزة قانون      
بـا  . وجـه نقـش اصـلي را نـدارد     كه اگرچه تحليل اقتصادي جايگاه خود را دارد، اما به هيچ       

هـاي   تـري ميـان علـم اقتـصاد و فـن       سينيور در موارد متعدد تمايزهاي ظريـف اينكهوجود  
كار   با شروع بهسازد، اما هميشه به اين نكته معترف بوده كه اقتصاددان كاربردي را مطرح مي

  .گذارد بستن دانش اقتصادي خود در مسيري جديد و پر مشقت گام مي
 اينكـه آن . شود قابل توجه است     اي كه شومپيتر در تاريخ تحليل اقتصادي متذكر مي          نكته

 اعتبـار   ،)گـذاري   پديدآوردن تمييز دقيـق ميـان علـم اقتـصاد و قـانون             (سينيور در كار خود   
هاي ارزشي را زير پرسش نبـرده         ان بحث مستدل دربارة قضاوت    هاي ارزشي يا امك     قضاوت

 سينيور دربارة علم مستقل اقتصاد ناظر به حوزة كاربرد اسـت و نـه حـوزة                 هاي  ثحب. است
انجامد لازم است و فهمي   تخصص براي فهم كامل فرايندهايي كه به توليد ثروت مي      ؛نظري
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تـر    گرفتن تمايز ميـان دانـش اقتـصاد و دانـش وسـيع              هاي سينيور از ناديده     يكي از نگراني  
نخـست   .وران روزگار خود به بار آمدن دو نتيجه نامطلوب بـود            وسيله انديشه    گذاري به   قانون
 رشتة آنان تمام ابعاد لازم بـراي سـعادت     اينكهدسته از اقتصادداناني كه غافل بودند از           آن اينكه

دهد تمايل داشتند كه رفاه انسان را با ثروت مادي برابر بدانند و               انسان را مورد توجه قرار نمي     
 در نقطـه    نكـه ايدوم  . شدند  در نتيجه باعث بدبين شدن افكار عمومي نسبت به علم اقتصاد مي           

پنداشـتند    گـذاري برابـر مـي       تـر قـانون     مقابل اقتصادداناني كه دانش اقتصاد را با دانـش وسـيع          
هايـشان بـر      پرداختند و از مزاياي متمركزسـاختن اسـتدلال         هايي بسيار كلي مي     پردازي  نظريه  به

  ).Senior, 1938: 3(شدند  هاي تجارت و ثروت غافل مي واقعيت
طـور عمـده حـول        رسيم مرزهاي اقتصاد و اخلاق بحـث را بـه         جان استوارت ميل در ت    

صورت دانـشي     چند وي، اقتصاد را به     كند، هر   ارزش هيوم مطرح مي   ـ   محور تمايز واقعيت  
ميل به خوبي واقف بود كـه علـم اقتـصاد فقـط متكفـل بخـش                 . فارغ از ارزش قبول ندارد    

قتصاد بـه شـدت بـا بـسياري       هاي اجتماعي است و كاربرد ا       ها و پديده    محدودي از واقعيت  
  .هاي فلسفه اجتماعي آميخته و در هم تنيده است ديگر رشته
/ طور خاص از ارتباط وثيق ميان علم اقتصاد و دانش بالادسـتي آن يعنـي اخـلاق     ميل به 

چرا كه اصولاً انگيـزه وي از علـم اقتـصاد بهبـود             . حكمت عملي يا فلسفه سياسي آگاه بود      
بسيار مشتاق بود كه ميان علم اقتصاد و كاربرد آن تفاوت قائل            س  بر اين اسا   ،وضع بشر بود  

منظور جلـوگيري     هاي اخلاقي؛ بلكه به      آزاد كردن علم اقتصاد از دغدغه      علتاما نه به    . شود
بگذار  (هاي لسه فر    از متخصصانِ علم اقتصاد نسبت به مجازدانستن خود در تجويز سياست          

آزرد كه تكيـه بـيش از انـدازه بـر نظريـه               ه، ميل را مي   لئاين مس . ، صرفاً بر مبناي علم    )بشود
علم اقتصاد، فقط در    . كرد  اقتصادي بدون اطلاع از منازعات ارزشي، علم اقتصاد را بدنام مي          

  .توانست مفيد باشد تر خود مي ارتباط با زمينة اخلاقيِ وسيع
صاددان شخصي كه هيچ چيز غير يك اقتصاددان سياسي نيست به احتمـال قـوي يـك اقت ـ    «

  .)Ibid (»سياسي خوب هم نيست
طور مشابه بدون كنار گذاشـتن محتـواي اخلاقـيِ تحليـل      نيز به) Jevons, 1878 (جِونز
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اما اقتصاد سياسي از همة     .. . براي ارتقاي رفاه بشر علوم اجتماعي گوناگون مورد نياز است         
  ).Ibid: 7 (پردازد يز است و فقط به خود ثروت ميعلوم ديگر متما

صـورت هـدف      اقتصاد سياسي ثروت را كه جزئي از رفاه انسان و نه تمام آن است، بـه               
جونز در مقابل كساني كه به محدودشدن بـر موضـوع ثـروت             . كند  مطالعه خود انتخاب مي   

  .خيزد كنند به طرفداري از اصل تقسيم كار برمي اعتراض مي
آيـا آنـان    . انـد   ضين به خوبي هدف دانشي همچون اقتصاد سياسي را درك نكـرده           اين معتر 

تـوانيم    ما نمـي  . بينند كه در فرايند يادگيري، در يك زمان ما بايد يك كار را انجام دهيم                نمي
طور كه علوم طبيعي متعـددي داريـم          همان.. . تمام علوم اجتماعي را در يك زمان فراگيريم       

عددي نيز داشته باشيم؛ و هر يك از اين علوم بايد به موضوع خـاص        بايد علوم اجتماعي مت   
*).Ibid: 8 (طور كلي  به همه چيز بهاينكهخود بپردازد، نه 

ــ   اي در تبارشناسي تفكيك اثباتي      جان نويل كينز، پدر جان مينارد كنيز كه جايگاه ويژه         
. يـدگاهي كلاسـيك دارد     درباره رابطه اقتصاد و اخلاق همچنان د       ،هنجاري براي وي قائلند   

ورزد، ترديـدي     هاي آن تاكيـد مـي       صورت علم و كاربرد     اگرچه وي بر تمايز ميان اقتصاد به      
كـار بـستن خـود علـم مـشتمل بـر              نيست كه كاربردهاي علم در محل خـود جـداي از بـه            

  .اخلاقي نيز خواهند بودهاي  ملاحظه
اي از   زيرمجموعـه  اقتـصاد سياسـي يـك علـم اسـت نـه يـك هنـر يـا                    ،عبارت ديگر   به
طـرف    هاي رقيـب بـي      طور بايد آن را وصف كرد كه ميان گرايش          هاي اخلاقي و اين     مطالعه
طـوري كـه      چينـد؛ بـه     ها و اطلاعـات را كنـار هـم مـي            علم اقتصاد سياسي فقط داده    . است
طـور نيـست كـه خـود بـه            دست آورد و اين    هاي اجتماعي سلسله اعمال خاصي را به        نتيجه

  .دست بزند يا بگويد چه چيزي بايد و چه چيزي نبايد باشدقضاوت اخلاقي 
گفته ادعا شده است كه اقتصاد، تحقيق نظري است كه مـرتبط بـا حقيقـت                  در بيان پيش  

رساندن پيامدهاي اقتصادي خاصي باشـد، يـا    است و نه يك هنر كه متكفل چگونه به تحقق        

 
كند كه اگرچـه دربـاره ايـن      ياد ميJ.K. Ingramاز يكي از معاصران جونز به نام ) Coats, 1992(كوتس  *

گرايـي را     ل بـه سـود تخـصص      حد كه جونز اقتصاد را از اخلاق جدا كرده است منتقـد بـود امـا اسـتدلا                 
هـاي علـوم      البته به اين شرط كه اقتصاددان بيـنش و بـصيرت لازم را كـه از ديگـر شـاخه                   . است پديرفته
 .شود از دست ندهد مي حاصل
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در حالي كه كينز با تعبيرهاي روشن و صريح علم اقتصاد را از حكمت عملي اخلاق جدا                 
دربـارة  گسلد و اقتصاددانان را درباره ارائـة توصـيه     هاي پيوند را نيز نمي      كند، اما همة رشته     مي

هاي تحليل     معترف است تحقيق دربارة كاربست     اينكهكند در عين      مسايل مهم روز ترغيب مي    
  .كند طور كامل متفاوتي وارد مي اقتصادي اقتصاددان را به قلمرو فكري به

و بر اين نكتـه اتفـاق       . كاربرد عملي علم اقتصاد است      بالاترين ارزش و اهميت متعلق به     
ايد به اين مسأله توجه كند؛ اگرچه نـه در نقـش يـك اقتـصاددان            است كه اقتصاددان خود ب    

بلكه در جايگاه فيلسوف اجتمـاعي كـه بواسـطه اقتـصاددان بـودنش از دانـش نظـري لازم          
اعتقاد بر اين است كه چنانكه اين تمايز عملي لحاظ شود احتمال كمتـري              . برخوردار است 

كـه بـسا از اهميـت حيـاتي         ــ    لـي هاي اجتماعي و اخلاقي مـسايل عم        وجود دارد كه جنبه   
  .)Ibid: 76( نگري قرار گرفته و در حاشيه قرار بگيرد مورد سطحيـ  برخوردار باشند
دهنده فهمي كلاسـيك از رابطـه علـم اقتـصاد و حكمـت                طور خاص نشان    سطر آخر به  

 اقتصادي در روبه رو شدن با مسايل سياستي و كاربردي نبايد صـرفاً              نديشمندا. عملي است 
بلكـه لازم اسـت فيلـسوفي اجتمـاعي نيـز بـوده و بـا تركيـب                  .  اقتصاددان را ايفا كند    نقش
هاي حاصل از ديگر علوم اجتماعي و اخلاقي با حوزة تخصص خود، اقتـصاد، زمينـه                  بينش

توانـد    بدين صورت، ايـن تمـايز نمـي       . قضاوت دربارة آنچه بايد انجام شود را فراهم سازد        
هاي غيراقتصادي، مسايل اجتماعي كـه ممكـن اسـت بـسيار              بهاقتصاددان را به تغافل از جن     

  .ساز باشند باز دارد سرنوشت

  سيجويك
بياني دارد كه حـاكي از فهـم مـشابه وي از رابطـه علـم اقتـصاد                  ) 1883(سيجويك  

  .اخلاق است و
هـا    طور عموم بـا آن      ما با تفكيك ميان مسايل علم اقتصاد از مسايل سياسي و اخلاقي كه به             

. رسـيم    به شيوه اثباتي محض بـه شـفافيت مـي          نخستشود و ميان مسايل دسته        ميآميخته  
اگر آنـان  «چه بايد بكنند بلكه بگوييم .. . پرسش نكنيم كه دولت يا كارگران يا كارفرمايان و      
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Sidgewick, 1982: 24(.  
گام ورود بـه حـوزة   دهنده تواضع خاصي در هن اين بيان و بيان سابق بر آن از كينز نشان       

چون و چراي جديد كـه برخاسـته از           هاي سياسيِ بي    كاربرد اقتصاد است كه وقتي با توصيه      
همچنـين ايـن    . برانگيز خواهد بـود     تحليل اقتصادي محض است مقايسه شود بسيار تعجب       

 شاهدي است بر نگراني اقتصاددانان كلاسيك درباره اين مسايل كـه علـم اقتـصاد                ها،اظهار
هـاي   كه تأمل ـ  تر حكمت عملي تر و وسيع حظه و به حساب آوردن زمينة پيچيدهبدون ملا

  .كند هيچ توصيه قاطعي ارائه نمي ـ سياستي بايد در آن صورت گيرد
هاي اخلاقي را  طور روزافزون تأمل اقتصاددانان قرن نوزده و ابتداي قرن بيست اگرچه به    

دسـت    را به اين كمال و تماميتي كه امروزه بـه         كردند، اما علم اقتصاد       از علم اقتصاد جدا مي    
آنـان تحليـل اقتـصادي را در        . كردنـد   گيـرد، از اخـلاق جـدا نمـي          اقتصاددانان صورت مـي   

كه نمونة آشـكار آن را       (بخشيد  كردند كه به آن هدف اخلاقي والا مي         چارچوب تعريف مي  
سـازد و     اقتصاد آگاه مي  نبودن    اين چارچوب ما را از كامل     ).  يافت 1920توان در مارشال      مي

. داردفهماند كه اقتصاد بايد در خدمت اخلاقي قرار گيرد كه در سطحي بالاتر وجـود                  به ما مي  
كند   مي اقتصاد يك علم است و نه يك هنر يا يك علم اخلاقي، ادعا               اينكهپيگو هنگام بحث از     

جـرم اخلاقـي    كه اقتصاد بايد مبناي هنر حكومت را تشكيل دهد و انگيـزه علـم اقتـصاد لا                
:در آن زمان بنا به گفته ميردال) Pigou 1950, 1932: 4(. »بهبود اجتماعي«انگيزة : است

اين تمايز تمايزي برخاسته از اصول نبود بلكه صرفاً بر مبناي مـصالح شخـصي اسـتوار                 ... 
اين مسأله براي اقتصاددانان سياسي بسيار جذاب بود كـه در وراي خـط مـرزي بـه                  .. . بود

  ).Myrdal, 1954: 8( ماجراجويي بپردازند
ها بسيار نفوذپذير بـود و بـه           مرز ميان آن    اما اقتصاد و اخلاق در عمل از هم جدا بودند        

تهام قرار گيـرد  يك از دو طرف مورد ا  هيچاينكه مكرر و بدون )Coats, 1996( قول كوتس
  .شد از اين مرز عبور مي

 اغلب اقتصاددانان درك و تلقي يك نـواختي از رابطـه اخـلاق و اقتـصاد                 1920تا دهه   
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  رابينز و مابعد

تر از آنچه ذكر شـد        استدلال لاينل رابينز در باب تمايز ميان هنجاري و اثباتي بسيار كلي           
تـا زمـان رابينـز، اقتـصاد از فـروع           . ر بيشتر كـرد   بود و شكاف بين اقتصاد و اخلاق را بسيا        

ممكن بود اقتصاددانان صرفاً بر مسايل علمي متمركز شوند، اما بر اين . شد اخلاق دانسته مي
اما رابينز با پيونددادن و     . امر واقف بودند كه فلسفة وجودي اقتصاد، خدمت به اخلاق است          

 اقتـصاد و اخـلاق را در   ،ارزش ـ  اقعيـت هنجاري بر مبنـاي تمـايز و   ـ  تعريف تمايز اثباتي
  .جهان جدا قرار داد دو

صورت  ي به»بايد«گونه گزارة  گويد هيچ مي)  هيومنخستقانون  (ارزش ـ  تمايز واقعيت
 رابينز، ادبيات تمايز واقعيت   . ي قابل اشتقاق و استخراج نيست     »هست«منطقي از يك گزارة     

ت و در اين فرايند، گـستره و ماهيـت بحـث      هنجاري درآميخ ـ   ارزش را با تفكيك اثباتي    ـ  
  .هنجاري را يكسره تغيير داد ـ اثباتي

وجه وجـود     هيچدو رشته به      رسد كه از لحاظ منطقي امكان ارتباط اين         نظر مي   متأسفانه به 
هـا و   هاي قابل اثبات و اخلاق با ارزشـيابي      اقتصاد با واقعيت  . ندارد مگر صرف كنار هم چيدن     

ميـان  . دو حوزة مطالعاتي در يك لاية علمي يكـسان قـرار ندارنـد              اين. اردها سروكار د    تكليف
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Ibid: 148 - 9.(  
رابينز با پديد آوردن اين شكاف عميق ميـان اقتـصاد و اخـلاق رابطـه طـولي سـابق را                     

هـاي    دست فراموشي سپرد و علم اقتصاد مستقلي را بنا نهاد كه لزومي به استفاده از نتيجه                 به
هنجاري در اثر مـارك   ـ   تفكيك اثباتياثر اين رويكرد به. آن در مسايل اخلاق وجود ندارد

هنجاري  ـ  جا كه فصل مربوط به تمايز اثباتي  به خوبي پيدا است، آن)Blaug, 1992( بلاگ
  .كند  هيوم شروع مينخستخود را با قضيه 

با تمـام   ـ  هاي سياستي البته مقصود رابينز اين نبود كه اقتصاددانان بايد از ورود به بحث
هاي وي به خوبي نـشان    اما اشتياق و تمايل،خودداري ورزند ـ  ه داردهاي اخلاقي ك تلويح
رابينز در پاسخ بـه ادعـاي   . دهد كه تا چه اندازه اقتصاد را از اخلاق دور نگه داشته است     مي

جان استوارت ميل كه اقتصاددان خوب بايد در گفتمان اخلاقي كه در آن قرار گرفته اسـت                 
  :كند  اظهار مي،مشاركت ورزد

انسان، اقتصاددان خوبي نيست چنانكه چيز ديگري       «باره كه      با جان استوارت ميل در اين      ما
توان پذيرفت كه چنين فـردي بـه آن مفيـدي كـه در غيـر                  مياما  موافق نيستيم؛   » بلد نباشد 

  .)Robbins, 1952: 150( توانست باشد نيست صورت مي اين
 رابينـز احـساسِ     اينكـه . كنـد   مـي تعريف  » بودن  خوب«را با   » مفيدبودن«بدون شك ميل    

دهد تا چـه انـدازه اقتـصاد     دو مفهوم تمايز قائل شود، نشان مي كند كه ميان اين ضرورت مي 
 هـيچ   اينكـه تواند اقتصاددان خوبي باشد بدون         يك فرد مي   .دور از اخلاق ترسيم شده است     

 چنـين تمـايزي را بـه        .داشته باشـد  ) البته به غير از ديگر اقتصاددانان      (اي براي ديگران    فايده
شـود كـسي      آيـا مـي   . ها همانند پزشكي يا مهندسي قائل شـد         توان در ديگر رشته     سختي مي 

 براي ديگران مفيد باشد؟ و مهندس خوبي باشـد و هـيچ             اينكهفيزيكدان خوبي باشد بدون     
 نفعي براي ديگران نداشته باشد؟ قطعاً براي كسي كه رويكرد كلاسيك در باب تمايز اثبـاتي       

  .باشد پاسخ منفي خواهد بودداشته هنجاري ـ 
بخشيد رشـد   طور روزافزوني تعميق مي ة ديگري كه شكاف ميان اقتصاد و اخلاق را به         ئلمس

. شـد   وسيله رابينز ترويج مي      گراي اخلاقي بود كه با قوت به        هاي عاطفه   فزاينده محبوبيت نظريه  
 اگـر   بنابراين .اي شخصي است    ئلهاين مس نظر داريم      اختلاف ها  وي قائل بود اگر ما دربارة هدف      
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*

 ايفـاي نقـشي     با وجود اين حتي خود رابينز هنگامي كه بـراي تـشويق اقتـصاددانان بـه               
اي   پـردازد دسـتوركاري مفـصل از عرصـه          ها به توصيه آنان مي      تر در تدوين سياست     پررنگ

هـا روي     ها در آن عرصـه      كند كه دربردارنده اقتصاد و ديگر علوم است و اين بحث            ارائه مي 
  :هاي سياستي بازي كنند بايد  اگر قرار باشد اقتصاددانان نقشي در بحث.دهد مي

ما بايد آماده باشيم كه از موضـوع خـود فراتـر            ...  عنوان اقتصاددان فراتر روند     از خود به  ... 
ما بايد آمادگي اين را داشته باشيم كه به مطالعـه مبـاني اقتـصاد و اقتـصاد كـاربردي                    . رويم

ما بايد فلـسفه سياسـي را       . هاي ديگر را نيز مطالعه كنيم       بسنده نكنيم، بلكه بسياري از رشته     
بايد تاريخ را مطالعـه كنـيم،       . بايد حقوق بخوانيم  . يد مديريت دولتي را بدانيم    ما با . بخوانيم

ها و حـالات ممكـن        دهد اما دريافت ما را از گزينه        اي براي عمل به ما نمي       كه اگرچه قاعده  
تخيلي را نيـز    ـ   اي ادبيِ علمي  ـكارهـاهـا بايد ش  ـه م ـحتي بايد بگويم ك   . دهد  گسترش مي 

  ).Robbins, 1954: 16 -7 (... بخوانيم
هاي سياستي پـس از احاطـه بـر           طبق اظهارهاي رابينز، اقتصاددان براي پيوستن به بحث       
هـاي حاصـل از تـاريخ، فلـسفه      علم اقتصاد بايد قدم به فضاي گفتماني بگـذارد كـه بيـنش           

  .طلبد را به استمداد مي) اما نه اخلاق (سياسي، حقوق، اقتصاد، و هنرهاي زيبا
نز اعلامية استقلالي براي اقتصاد از اخلاق باشد بايد آن را همانند اعلاميـة              اگر مقالة رابي  

هاي   يا اين اعتقاد كه ارزش     (گرايي  عاطفه. شمار آورد   استقلال واقعي، نقطه عطف تاريخي به     
) توانند موضوع بحث عقلـي واقـع شـوند          نميبنابراين  ها بوده     اخلاقي صرفاً بياني از ترجيح    

 
 Hausman(فرسـون   و هاسمن و مك) McCloskey, 1994(كلاسكي  و همچنين مك) Roy, 1988(روي  *

and McPherson, 1996 ( گرا  هاي عاطفه نظريهدرباره محبوبيت)Emotivist Ethical Theories ( در اقتصاد
گرايي، نظريه افراطي است كه متأسـفانه         اند كه عاطفه    طور عموم به اين نكته اعتراف كرده        به. اند  انتقاد كرده 

 براي نقـدي . در ميان اقتصاددانان محبوبيت يافته است) Friedman, 1953(علت مقاله تأثيرگذار فريدمن  به
 .رجوع كنيد) McIntyre, 1984(توانيد به  گرايي مي فلسفي بر عاطفه
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Roy, 1988(گرايانـة حلقـة    واسطه اثـر اثبـات   ، و به
 تري در علوم اجتماعي و فرهنگ غرب پذيرفته شد          طور گسترده    به 1900وين در اوايل دهه     

)Drakopoulos, 1991(.  الكـساندر )Alexander, 1967 ( بـل   و كمـپ)Campbell, 1967 - 

  .كنند  اخلاقي سرزنش مييها صاد بر ملاحظهخاطر بستن چشمان اقت گرايي را به عاطفه) 77
گرايـيِ آميختـه بـا آن، بـا آغـوش بـاز                ارزش را با عاطفه    ـ  شكاف واقعيت  اقتصاددانان،

طور كامل   با اثر بهالبته زمينه براي علم اقتصاد فارغ از ارزش، بسيار پيش از رابينز،     . پذيرفتند
 ـ  گونـه در اقتـصاد بـود    هاي رياضي كه آغاز چرخش به سوي انتزاع ـ  محور ريكاردو قياس

وسـيله نهـائيون       وسيله ريكاردو آغاز شده بود به        سازي كه به    سنت رياضي . فراهم شده بود  
پديد اتكا بر رياضيات اين توهم را       . دانان قرن بيستم ادامه يافت      رياضي   قرن نوزده و اقتصاد   

 كه بخـش فراوانـي      شت وادا منطق است؛ و اقتصاددانان را    مانند  آورد كه علم اقتصاد چيزي      
گيـري   ايـن نحـوة شـكل   . تحصيل خود را به فراگيـري فنـون رياضـي اختـصاص دهنـد          از

). Vickers, 1997 (ارزش شـد  ـ  بستري براي پذيرش هرچه بيـشتر تمـايز واقعيـت    اقتصاد
ماشـينِ قـرن    ـ  گرايانة انـسان  دارد كه مفهوم مادي اظهار مي) Da Fonseca, 1991 (دافنسكا
منزله علائم ثانوية بيماري بودند، باعـث زدودن اخـلاق از        كه اخلاقيات براي آن به     نوزدهم،

گونه بـا رفتـار انـسان بـود، در            ي را كه لازمة معاملة رياضي     يها  علوم اجتماعي شده و انتزاع    
  .ذائقة اقتصاددانان خوشگوارتر كرد

 ارزش است ـ  قعيتهنجاري متمركز بر شكاف وا ـ  عمدة انتقادهاي وارد بر تمايز اثباتي
)Myrdal, 1954; McCloskey, 1994; Wilbur and Hoksbergen, 1986 (وري ـط ـ كه، به
نكتة . هنجاري است ـ   ايم، از حيث وقوع تاريخي متأخر از تمايز اثباتي          ا تحقيق كرده  ـه م ـك

هـاي    ها و تعبيرهاي تحليل اقتصادي دربردارندة قـضاوت          اصطلاح اينكهاصلي اين انتقادها،    
وسـيله   رغبتـي بـه   رزشي دربارة تشكيل يك نظم اجتماعي مطلوب و عادلانه اسـت، بـا بـي     ا

 ـ  با اين اوصاف، از تعريف بسيار نزديك و وابستة مفهوم اثباتي. بسياري پذيرفته شده است
 ـ  شود كه با انكـار تمـايز واقعيـت    ارزش اين نتيجه حاصل مي ـ  هنجاري به مفهوم واقعيت

  .هنجاري را نيز انكار كرد ـ باتيارزش، بايد تمايز اث
هنجاري حـدود يـك قـرن پـيش از ظهـور تمـايز        ـ  اما اين صحيح نيست؛ تمايز اثباتي

بازگشتي به تعريف مبتني . مطرح شد) شا انهگراي معناي اصولي و عاطفه به (ارزش ـ  واقعيت



 

مي
سلا

اد ا
تص

ي اق
هش

پژو
ي 
علم

مه 
صلنا

ف
 / 

ت 
گر
وئن
م ي
و ا
در
ان

 /
جم

متر
 :

تي
نعم

ي 
عل

170  

كنـد كـه از سـه راه بـر علـم               براي اخلاق فراهم مـي     مراتبي اين امكان را     نگرش سلسله 
  :اقتصاد تأثير گذارد

  عامل انگيزش در علم اقتصاد، اخلاقي است؛ـ 
.ناقص و نامربوط است] يا هنجاري[هاي اخلاقي  علم اقتصاد جداي از ملاحظهـ 

.گذارد  مياثرگيري روش اثباتي  تلقي از خير كه عامل انگيزش در اخلاق است بر شكل
هـاي گونـاگون    هـاي خـود انگيـزه      تحقيقي و مطالعـه   هاي    كوششاقتصاددانان در   لب  اغ
تواننـد زنـدگي      كننـد بـدين شـكل مـي         شـوند زيـرا فكـر مـي         بسياري اقتصاددان مي  . دارند

برخـي مجـذوب زيبـايي    . دست آورند يا در اين رشته كاميابي كـسب كننـد    به اي  انهآبرومند
مـن  . هاي اقتصاديِ خاصي كنجكاوند     فاً دربارة پديده  شوند و برخي نيز صر      پردازي مي   نظريه

رو   در ميان اغلب مردم اين است كه تحليل اقتـصادي در روبـه             علتترين    كنم اصلي   فكر مي 
 علـت قطعـاً همـين     . تواند ما را راهنمايي و هدايت كند        هاي مهم سياستي مي     شدن با مشكل  

وسـيله نهادهـاي       اقتـصاددانان بـه    هـايي   هاي تحقيـق    است كه انگيزة لازم براي تأمين بودجه      
  .كند فراهم مي گوناگون را

لذا انگيزه براي تحليل اقتصادي اصولاً اخلاقـي اسـت، و بـدين صـورت علـم                 بنابراين  
ها همه برخاسته از منازعـاتي اخلاقـي          اين پرسش . يابد  اقتصاد در بستري اخلاقي تحقق مي     

هـايي   الـت كنـد؟ چـه سياسـت     حدود وظايف دولت تا كجاست؟ چه هنگام بايد دخ      .است
بخشد؟ اگرچه درك  هاي فقير و بيكار را بهبود مي وضع گروه) اصلاً سياستي لازم باشد   اگر(

اي آنـان كـه در      هاي اخلاقي است بـر      ها و ملاحظه    اين نكته كه علم اقتصاد برآمده از انگيزه       
 اسـت   انـد، همچـون كـشفي جديـد         ـ هنجـاري رابينـسون تعلـيم ديـده         فضاي تمايز اثباتي  

مراتبـيِ اخـلاق و اقتـصاد، امـري      نگرش سلـسله ديد ؛ اما از )Dwyer, 1982 ؛مثال طور به(
  .علم اقتصاد در خدمت اخلاق است. بديهي است

از آنجا كه علم اقتصاد در خدمت اخلاق است، اعطاي هرگونه خودمختـاري نـسبي بـه         
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هاي اثباتيِ علم اقتصاد، القاكنندة       شدن در جنبه    يصتوجيه مبتني بر تقسيم كار براي تخص      
فـزايش ثـروت    شدن فقط زماني بـه ا       تصوري تجاري در امر علمي است، چرا كه تخصصي        

شدن  تخصصي). Klamer and McCloskey, 1998 (شود كه توأم با تجارت باشد منتهي مي
معناي اين است كه اقتصاددان فقط بر بخشي از تصوير جامعه تمركـز               هاي اثباتي به    در جنبه 

جايگـاه بايـسته    . يابـد   هاي واقعيـت آشـنايي لازم را نمـي          با ديگر جنبه  است؛ بنابراين   كرده  
تر فلسفه اخـلاق يـا         علمي براي اقتصاددان، فراتر از خود اقتصاد و در عرصه وسيع           تجارت

آن است كه متاع دانش اقتصادي      ) و به تعبيري خوب    (اقتصاددان مفيد . حكمت عملي است  
  .خود را از حجرة محقر خود به درآورده و در پهنه باز بازار انديشه در معرض فروش گذارد

گـذارد، حتـي    مراتبيِ سنتي بر علم اقتـصاد اثـر مـي          ام سلسله راه سومي كه اخلاق در نظ     
 حتي فعاليت علمـيِ     .وسيله اقتصاددانان كلاسيك هم به درستي تشخيص داده نشده است           به

است كه انگيزة تحليـل     هايي    غرض و   ها  ر از هدف  ناپذير متأثّ   اجتنابصورتي    بهاقتصادي نيز   
وسـيله منتقـدان قـرن بيـستمي          اين نكته به  . تبخش آن اس    آورد و الهام    ميپديد  اقتصادي را   

ارزش مورد دقت قرار گرفته، و نقش آن به خوبي در سـير تـاريخي بحـث              ـ   تمايز واقعيت 
  .هنجاري قابل مشاهده است ـ تمايز اثباتي
در تحليل خود از واژگانِ داراي بار ارزشـيِ الگوهـاي تعـادل    ) Myrdal, 1954 (ميردال

داد  اي كه نشان مي در بررسي) Samuels, 1998 (الب، و ساموئلزرقابتي در اقتصاد جريان غ
هاي عقيدتي خاصي همخواني دارد، بـه         گيري  هاي علمي گوناگون با جهت      هر يك از نظريه   

از يـك طـرف و    ـ  و تـصوير جامعـه خـوب    ـ  ارتباط ضرور ميـان تلقـي از خيـر اخلاقـي    
هـر  . كننـد   ف ديگر اشـاره مـي     اصطلاحات، مفاهيم، و آزمون تجربي تحليل اقتصادي از طر        

رسند كه اقتصاددانان بايد به صراحت مبـاني اخلاقـي الگوهـاي              ها به اين نتيجه مي      دوي آن 
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  ! باشدياقتصاددان اربابي ندارد كه در خدمت و) 1996
ناپذيري دانش اقتصاد بدون اخلاق، هنوز جايي براي          ها دربارة امكان    غم اتمام حجت  ر  به

اند كـه جديـدترين آنـان         اقتصاددانان گوناگوني به اين نكته اشاره كرده      . ارداستقلال وجود د  
 ـ  شكاف واقعيت] هنجاري ـ  اثباتي[دفاع وستون از تمايز . است) Weston, 1994 (وستون

طور   كند؛ استدلال وي به     تر مغلوب و منكوب مي      تر و معقول    ارزش را به نفع توجيهي عملي     
  .سنتي اخلاق و اقتصاد سازگار استمراتبي  كامل با رابطة سلسله

طور كامل مـستقل      تواند به   وستون پس از تصديق اين نكته كه هيچ تحليل اقتصادي نمي          
سه توجيه وارد بـوده  . دهد هنجاري ارائه مي ـ  از اخلاق باشد، چند توجيه براي تمايز اثباتي

دو توجيـه  . ق است و ناظر به استقلال محدود دانش اقتصادي، بدون انكار نقش حياتي اخلا           
كردن محيطي براي بحـث       طور مشابه بيانگر اين است كه اين تمايز با فراهم           از اين توجيه به   

دربارة حقيقت يك گزارة منطقي يا تجربي و فارغ از ارزشيابي اخلاقي، باعـث پديـدآوردن                
  .انجامد ها مي تر شده و به تقويت مؤلفة عينيت در تحقيق فضاي عالمانه

هايي است براي اعطاي استقلالي محدود به اقتـصاد           ها اصولاً درخواست    يهگونه توج   اين
واسـطة     نـاخواه بـه     شـود خـواه     هنگامي كه يك الگوي اقتصادي طراحي مي      . در ذيل اخلاق  

هاي خاصي است؛ و هنگامي كه رويكردي تجربـي اتخـاذ         اش مستلزم نتيجه    منطق ساختاري 
عبـارت ديگـر، در يـك         به. يا نه  هاي موردنظر هستند   ها يا قادر به توجيه نتيجه       شود، داده   مي

 ئلهها باشد تا بتواند تحليل منطقي مس        داشتن ارزش   مرحله، اقتصاددان بايد مجاز به ثابت نگه      
اگر اقتصاددان نتواند هيچ فرضـي بـا قيـد ثبـوت ديگـر              . تحت بررسي خود را به پيش ببرد      

هاي نهفته در يك مدل را داده شده           ارزش توانيم  اما آيا ما مي   . شود  ها بسازد فلج مي     وضعيت
  ها را ثابت بگيريم؟ كه در پي كشف استلزامات انديشة خاصي هستيم آن چنان گرفته و هم

از كوشـيم     مياي است كه ما       به رسميت شناختنِ دو شيوه    صورتي  اين تمايز در واقع به      
ر شخصي تـصميم بـه      اگ. ها يكديگر را در مورد مطلوبيت يك اقدام خاص قانع كنيم            راه آن 

 داشته باشد، كـساني كـه       »ب«اي براي دستيابي به هدف        صورت وسيله    به »الف«انجام عمل   
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هنجاري صرفاً متضمن اين نكتـه اسـت    ـ  توجيه چهارم وستون در دفاع از تمايز اثباتي
كنـد؛ امـا      كه اين تمايز، فضايي را براي پيشبرد تحليل اثبـاتي بـراي اقتـصاددان فـراهم مـي                 

امضايي در اختيار اقتصاددان بگذارد تا هر چه خواست دربارة  طور نيست كه چك سفيد      اين
  . كندمطالب اخلاقي اظهار

هنجاري هشداري نسبت به حـوزة صـلاحيت    ـ    توجيه چهارم وستون، تمايز اثباتي     هبناب
كـه اقتـصاددانان داعيـة تخـصص در آن را دارنـد، از       ( اثبـاتي    ليجدا شدن مسا  . افراد است 

اند، هشداري است براي       هنجاري كه اقتصاددانان هيچ آموزش تخصصي در آن نديده         ليمسا
 اقتصاددان براي پيشبرد، ترويج و پيـشبرد     گاهي خود در جا   اختيارت و   اقتصاددانان كه از قدر   

مدعيات اخلاقيِ خود استفاده نكنند و نيز هشداري است به غير اقتصاددانان كه فقط به اين                
اند، چنـين تـصور نكننـد كـه آنـان              پيچيدة رياضي  لي كه اقتصاددانان قادر به حل مسا      علت

ايـن درخواسـتي اسـت از    .  و مطلـوب را دارنـد   يمـان صلاحيت اظهار نظر دربارة جامعه آر     
 اجتمـاعي و فـرا اقتـصادي        يهـا   هاي خود در بحـث      كار بستن يافته    اقتصاددانان تا دربارة به   

تواضع بيشتري نشان دهند؛ مشابه همـان هـشدارهايي كـه بـه نقـل از جـان نويـل كينـز و                       
اعي دارند و در حالي     اقتصاددانان تصوير ناقصي از واقعيت اجتم     . سيجويك ذكر آن گذشت   

شود كه حتي افرادي  هاي نامربوطي از آنان شنيده مي  مرتبط با اخلاق، حرفيها در موضوع
اگـر اقتـصاددانان از فـرق       . كنند  توجهي ارائه مي    ارزشمند و قابل   يفاقد مدرك دكترا، نظرها   

 در آن هك ـ(هاي هنجـاري   ، و گزاره)ي دارندصكه در آن، مقدار تخص   (هاي اثباتي     ميان گزاره 
گفت طور قطع بايد  آگاه نيستند، پس به) دانند بيشتر از دانشجويان علاقمند به اين بحث نمي    

 و  صـلاحيت آن را نداشـته؛      وجـه   چيكه ادعاي آنان كارشناسي در گفتمان وسيعي است كه به ه          
  . مهم اجتماعي و اخلاقي مغفول بمانديها طبيعي است كه در اظهار نظرهايشان ملاحظه
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  گيري هنتيج
حكمـت  / فرضيه اصلي مقاله اين است كه با بازگشت به نگرش سنتي به رابطه اخـلاق              

. تر خواهـد شـد      كننده  تر و قانع    عملي و علوم، اهميت اخلاق براي علم اقتصاد بسيار روشن         
اخلاق و علم اقتـصاد در طـول يكديگرنـد نـه در عـرض يكـديگر؛ و اخـلاق در                     ] فلسفة[

هاي اخلاقي بـر تحليـل اقتـصادي مقـدم اسـت           تأمل. گيرد  د قرار مي  اي بالاتر از اقتصا     مرتبه
در چـارچوب ايـن رابطـة       .  بر ملاحظة وسائل، مقـدم اسـت       ها  طور كه ملاحظة هدف     همان

مراتبي، هم استقلالِ محدود اقتصاد و هم بنيادهاي ارزشـيِ علـم اقتـصاد بـه           طولي و سلسله  
  .شود خوبي واضح و تبيين مي

 اي به نام حكمت عملـي       عيت كه در نظام دانشگاهي مدرن هيچ رشته       با توجه به اين واق    
)Ethics (  كردن الگوي رابطه سنتي اخـلاق و اقتـصاد در عمـل، مـستلزم                وجود ندارد، پياده

هـاي   حكمت عملي يا تدبير بـا اسـتفاده از نتيجـه   . هاي خاصي است  ها و دشواري    پيچيدگي
چه فرد يا دولت بايد انجام دهند بـه تمـام           هاي علوم زيرمجموعه خود براي تعيين آن        تحليل

اي صـورت      ممارست بـه آن، وراي مرزهـاي رشـته         ،ها محيط است؛ به تعبير ديگر       آن رشته 
اي اخلاقي به نـام       پذيرد؛ افزون بر لزوم دارا بودن دانش علوم زيرمجموعه، مستلزم ملكه            مي

بـه مـا كمـك    ) Moral Philosophy (رشتة فلسفه اخلاق. است) Prudence (تدبير يا حزم
طور خاص    بيانديشيم، هرچند به  ) Ethics (تر دربارة حكمت عملي     كند به شكلي منسجم     مي
 *.اي ديگـر ادعـاي تخـصص كنـد          ها در مقابل دسته     تواند در گزينش يك دسته ارزش       نمي
بودن امري مورد پرسش واقع شود شما را بـه            فيلسوف اخلاق مدرن اگر دربارة اخلاقي      يك

يا به تعبير انگليسي، كلاه فلسفه اخلاق را بـه در         (دهد  ارجاع مي ) Moralist (انيك اخلاقد 
  !).كند آورده و كلاه اخلاق را به سر مي

كند كـه در آن هـم ادعـاي           مراتبي به اخلاق و اقتصاد بستري را فراهم مي          نگرش سلسله 

 
بايد توجه داشت كه نويسندة مقاله در اين شرح وظايف، به ديدگاهي نظـر دارد كـه فلـسفه اخـلاق                      *

)Moral Philosophy( اخـلاق    را صرفاً متكفل مطالعه در باب فـرا)Meta  ـ Ethics (    يـا اخـلاق تحليلـي
 يـا حكمـت عملـي    Ethicsرا بـه  ) Normative Ethics(تحقيق در باب اخلاق هنجـاري  داند و وظيفة  مي

امـا ديـدگاه ديگـر اخـلاق هنجـاري را نيـز داخـل در فلـسفة                  . كند؛ ايـن يـك ديـدگاه اسـت          واگذار مي 
 ].مترجم. [داند مي اخلاق
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هـاي در بـاب       نكتة اخير كه اقتصاددانان بايد از قالب رشته خود بيرون آمـده تـا بحـث               
اخلاق داشته باشند، از اين حيث بسيار حياتي است كه بدانيم تحليل اقتصادي چه چيزهايي         

در شرح اقتـصاد  ) Newman, 1982 (نيومن. چيزهايي نداردبراي ارائه به جامعه دارد و چه 
هـاي     را كه در اين رشته در اثر جدا شدن از تأمـل            هاييسياسي اواسط قرن نوزدهم، اختلالا    

  .دهد پيوندد را مورد تأكيد قرار مي رشتة مادر خود به وقوع مي
آن  هـاي   تواند اعتراف كنـد كـه دانـشي فرعـي اسـت؛ كـه هـدف                 علم اقتصاد خود نمي   

هـاي آن فقـط فرضـي اسـت و وابـسته              انـسان نيـست؛ كـه نتيجـه        هـاي   تـرين هـدف     غايي
هـاي    طور كامل مـستعد اسـت تـا تحـت حاكميـت آمـوزه               هاي آن است، و به      فرض  پيش به

  .قرار گيرد تري عالي
كننـد كـه      هاي مبتني بر حمكت عملي منقطع مي        هنگامي كه اقتصاددانان خود را از تأمل      

 هـاي  گيـرد لاجـرم هـدف    را نيز در برمي) Moral Theology (خلاق دينيبه اعتقاد نيومن ا
 هـاي   را بـا هـدف    ) حداكثركردن ثروت در قرن نوزده و كارايي در قـرن بيـستم            (رشته خود 

دهي علم اقتصاد بـه   هاي عملي، با جهت مراتبي از دانش  تلقيِ سلسله . كنند  جامعه تعريف مي  
ها، در جايگاه ضامني براي حفظ علم اقتصاد          حظهها و ملا    تري از انديشه    سوي عرصة وسيع  
*.كند گرايي و استبداد رأي عمل مي از هرگونه سلطه

 
تـدبير منـزل     را متفـرع بـر       Chrematismosيـا انباشـتن پـول و اشـياء،          (ارسطو هنگامي كه فن تجـارت        *

Oikonomia (تواند خوب باشد كـه در   انباشت ثروت فقط زماني مي. كند كند به نكته مشابهي اشاره مي  مي
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